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جايگاه ايرانيان در آسياى ميانه در نيمه دوم قرن نوزدهم
فاطمه دفتري1

ــياى مركزى با عنوان تورانيان، همواره در مقابل  ــلام به ايران، ساكنان آس ــده هاى قبل از ورود اس در س
ــتيز مداوم با يكديگر به سر مى بردند. در سده هاى اوليه قرون اسلامى،  ــتند و در جنگ و س ايرانيان قرار داش
ــيدن دولت هاى ايرانى، تركمن و مغول، مانند سامانيان،  ــياى مركزى و به قدرت رس ــلام به آس با ورود اس
ــرزمين ايران و توران، تحت لواى حكومت هاى واحد اداره  ــلجوقيان، غزنويان، مغولان و تيموريان، دو س س
ــى نزديكى ميان مردم اين دو سرزمين به وجود آمد. يگانگى سرزمينى،  ــدند و روابط اقتصادى و سياس مى ش
ــرزمين واحد به وجود آورد و موجب برقراري  ــاكنان اين س قرابت هاى اجتماعى، فرهنگى و زبانى ميان س

صلح ميان ايشان شد.
ــمى شدن مذهب  ــله  صفويه و رس ــالمت آميز ميان ايرانيان و تورانيان تا روى كار آمدن سلس زندگى مس
ــياى  ــنّى مذهب آس ــاكنان س ــيعه، در ايران ادامه يافت. در اين زمان اختلاف مذهبى ميان ايرانيان و س ش
ــت و جنگ و خونريزى ميان مردمان اين دو سرزمين از نو آغاز شد. از اين  ــته  پيوندها را گسس مركزى، رش
ــارت گرفتن و خريد و فروش پيروان يكديگر را  ــنّى ريختن خون و به اس ــيعه و س زمان به بعد، علماى ش
ــروعيت بخشيدن به خريد و فروش اسراى  ــمردند. اميران بخارا كه بر مذهب حنفى بودند، براى مش جايز ش
ــايخ حنفى در كشور عثمانى نيز كسب تكليف كنند؛ به همين  ــيعى، درصدد برآمدند از علماى اعظم و مش ش
منظور سفرايى به آن سرزمين اعزام مى  كردند و پس از اخذ اجازه، با تأييد دينى به اين كار مى پرداختند.2 به 

1. كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامي.
ــانى و مطالعات  ــگاه علوم انس ــين زمانى، تهران، پژوهش ــفرنامه بخارا، به اهتمام حس 2. هدايت، رضا قلي خان، س

فرهنگى، 1373، ص 8 .
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جايگاه ايرانيان در آسياي ميانه در نيمه دوم قرن نوزدهم/ فاطمه دفتري

ــدت با مخالفان سنّت برخورد مى كرد. او خون آنها را مباح و مال شان  ــاه مراد، امير بخارا، به  ش گونه اى كه ش
ــت؛ به همين دليل مرزهاى شرقى ايران همه  ساله  ــيعيان كمال عداوت را داش ــت و با ش را حلال مى دانس
به عنوان غزا مورد هجوم امير بخارا قرار مى گرفت و در هر حمله، بسيارى از شيعيان را مي كشت و به اسارت 

مى برد و اموالشان را غارت مى كرد.1 
به مرور زمان، اختلاف مذهب بهانه اى شد در دست حاكمان آسياى ميانه تا به  وسيله  آن تجارت پر درآمد 
ــانى خود بزنند و به آن مشروعيت  ــتفاده از دين، مهر تأييدى بر اين عمل غيرانس برده را رونق دهند و با اس
ــند. ما در اين مقاله مي خواهيم جايگاه ايرانيان آسياي ميانه را در نيمه  دوم قرن نوزدهم بررسي كنيم  ببخش

و سياست ايران را در اين زمينه ارزيابي نماييم.

حضور برده هاى ايراني در آسياى ميانه 
ــارت  ــياى ميانه براى حمله به ايران و به اس اختلاف مذهبى و تعصبات دينى، اصلى ترين بهانه  خانات آس
درآوردن رعاياى ايرانى بود، اما اين امر بيش تر به عنوان ابزارى براى مشروعيت بخشيدن به عمل برده دارى 
ــانى بود.  ــترش تجارت برده مؤثر بود؛ از جمله اين علل، كمبود نيروى انس بود و علل مهم ديگرى در گس
ــرايط سياسى و نظامى حاكم بر  ــده  يازده و اوايل سده  دوازده شمسى، به دليل ش ــياى ميانه در اواخر س آس
ــد. به  دنبال همين حوادث، سمرقند به  مدت هفت سال تقريباً خالى از  ــديدى ش منطقه، گرفتار تنگناهاى ش
ــاني در  شهرهاى آسياى ميانه،  ــده بود.2 كمبود نيروهاي انس ــكنه و جمعيت بخارا محدود به دو محله ش س
سبب شد قيمت برده هاى ايرانى در آنجا بسيار بالا باشد، به  طورى كه در خيوه، قيمت هر اسير ايرانى مرد با 
توجه به جثه و بنيه آنها از سى تا پنجاه تومان بود و خريد و فروش آن به وجه نقد صورت مى گرفت و آنها 
ــراى مرد اين بود كه در خيوه، نيروي انساني كافي كه  را با جنس معاوضه نمى كردند. علت ارزش بالاى اس
ــند، بسيار كم بود.3 همچنين نيروي كافي براي خدمات نظامي و  ــته باش توان كار روي اراضى زراعي را داش
ــت. اين مسئله، دليل  ــياي ميانه نبود و اين رويه تا اواخر قرن دوازده تداوم داش اداري نيز در اختيار امراي آس
ــكان ساكنين مرو در بخارا توسط امراى بخارا و به كارگيرى بردگان ايرانى در واحدهاى  ــنى بر علت اس روش

نظامى، ادارى، دربارى و غيره است.4 

1. بخارايى، ميرزا شمس بخارايى، تاريخ بخارا، خوقند و كاشغر، به تصحيح محمداكبر عشيق، تهران، ميراث مكتوب، 
1377، ص113. 

ــيم بايف، تيمور، (ديدگاه وقايع نويسان بخارايى و خجند در  ــاقيان، بيس 2. جهان ايرانى تورانى، به اهتمام مرضيه س
ــط قرن هجده تا قرن نوزده)، تهران، مركز اسناد و تاريخ ديپلماسى  هاى ميان ماوراءالنهر و ايران از اواس مورد تماس 

ايران، 1381، ص282.
ــتنتكو، مادروس داودخانف، شرح آسياى مركزى، تصحيح غلامحسين زرگرى نژاد، تهران، مؤسسه تحقيقات  3. كس

و توسعه علوم انسانى، 1383، ص 266.
4. بيسيم بايف، همان، ص 282. 
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ــامانى داخلى ايران، به خصوص در مرزهاى  ــرايطى، جان و ناموس ايرانيان، به دليل نا به س در چنين ش
ــت. اين ناامنى به حدى بود كه اقوام آسياى  ــدت در معرض تعرض قرار داش ــرق، به  ش ــرق و ش ــمال ش ش

ميانه، به  راحتى و بدون مزاحمت و مواجه با هيچ قدرت دفاعى، در مرزهاى ايران كيلومترها پيشروى مى 
ــهد هم مى رسيدند و به قتل و غارت و اسير نمودن رعاياى ايران مى پرداختند. از  ــهر مش كردند و حتى تا ش
ــهم را در اين تجارت بر عهده داشتند، تركمانان بودند. ايشان كه اينك مجوز  ــترين س جمله اقوامى كه بيش
ــتند، تجارت برده را، كه از  ــيعى خود و نيز تقاضاى كافى براى خريد داش ــرعى براى تجارت هم نوعان ش ش
همان قرون اوليه اسلامى، مهم ترين عامل اقتصادى در ماوراءالنهر و آسياى مركزى به شمار مى رفت، رونق 
ــتند يا با شبيخون زدن و حمله به مرزهاى ايران، كالاهاى  ــيدند. آنها در جنگ هايى كه با ايرانيان داش بخش
ــي همچون  ــناد و كتاب هاي تاريخي در كنار اجناس مورد نياز خود را تأمين مى كردند، به گونه اى كه در اس

پارچه هاى چيت و پنبه اى، به رعاياى ايرانى نيز به عنوان كالاهاى تجارى اشاره شده است.1 
ــه از مرزهاى ايران خارج  ــرايى ك ــن تركمانان مهاجم به حدى بود كه گاه تعداد اس ــارت اي قدرت و جس
مى كردند، از تعداد مهاجمين بيشتر بود.2 تركمانان به راحتى وارد بنادر شمالى ايران مى شدند و بعد از تخليه 
بارهاى خود، كالاهاى مورد نيازشان را تهيه مى كردند و بدون هيچ برخورد جدى از سوى مرزداران ايرانى، 
ــترده، علاوه بر  ــير مى كردند.3 اين تجارت گس ــى اس تعدادى از رعايا را هم براى فروش در بازار برده فروش
ــى از ترس بيش  از حد ايرانيان از آلامان (شبيخون)هاى تركمانان بود، به طورى كه  ــارت تركمن ها، ناش جس
نام آن براى فرار سربازان اردوهاى ايرانى كافى بود. در برخى از موارد، تنها هزار نفر از تركمن ها به اردوهاى 
ــرباز كه براى حفاظت از جان و ناموس  ايران يورش مى آوردند و به يك بار دوهزار تا دوهزار و پانصد نفر س

مردم مأمور شده بودند را به اسارت مى بردند!4 
گاهى اتفاق مى افتاد كه تركمان ها در يك آلامان، تمام ساكنان يك روستا را به اسارت مطالعات بردند؛ 
مثلاً سربازان االله قلي خان، حاكم خيوه، در دو سال پياپى، تمام ساكنان روستاهاى راوند، سيمرغاب و امغان 

را به اسارت بردند.5 
ــعى شد تا با كنار گذاشتن اختلافات مذهبى و با استفاده از قدرت نظامى ايران،  در دوره  حكومت نادر، س
ــال 1156ق/ 1743 م نادرشاه براى ملاقات مقامات  ــود؛ به همين منظور در س به اين جريان خاتمه داده ش
ــكيل داد كه مورخان هم زمان او از جمله محمدامين، نويسنده   ــيعه و سنى در نجف، شورايى تش ــهور ش مش
ــته اند. در اين گردهمايى به جز  ــى، در يك قرن بعد نوش ــى ارگتى در تاريخ كومل ــوال و ملاجماقل مزارالاح

1. كستنتكو ، همان، ص 266.
2. روزنامه وقايع اتفاقيه، نمرة 55، 28 ربيع الثانى 1268.

3. مكنزى، چارلز،  سفرنامه شمال، به كوشش منصوره اتحاديه، تهران، نشر گستره، 1359، ص 142.
4. سه سفرنامه هرات، مرو و مشهد، ص 140.

ــهد، آستان قدس  ــم بيگناه، مش ــفرنامه خانيكوف، اقدس يغمايى، ابوالقاس 5. خانيكوف، نيكولاى ولاديميروويچ، س
رضوى، 1375، ص 8 - 127.
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جايگاه ايرانيان در آسياي ميانه در نيمه دوم قرن نوزدهم/ فاطمه دفتري

ــينان خراسان و فروش آنان  ــيعيان و اهل تسنن، موضوع دستگيرى وسيع چادرنش ــئله  مصالحه بين ش مس
ــت.1 اما اقدامات نادر نيز مؤثر واقع نشد و با مرگ وى  ــده اس جهت بردگى در بازارهاى ماوراءالنهر مطرح ش
ــامانى در مرزهاى ايران،2 جنگ هاى داخلى ميان مدعيان قدرت  ــال 1160ق، افزايش ناامنى و نا به س در س
ــته شد. در اين زمان تركمانان ـ كه طرفدار  ــرايط وخيم تر از گذش و همچنين نبود يك حكومت مركزى، ش
ــخت قدرت بودند ـ با استفاده از شرايط موجود، به راحتى وارد  ــن خان قاجار، يكى از مدعيان سرس محمدحس
ــرايى كه در جنگ با خان قاجار به اسارت در  ــدند و مردم عادى و گاه اس ــتاهاى ايران مى ش ــهرها و روس ش
ــن خان قاجار  ــياي مركزى مى بردند. در يكى از نبردها كه ميان محمدحس آمده بودند را براي فروش به آس
ــونش{كريم خان} از طوايف مختلف در جنگل  ــه قدر دوازده هزار نفر از قش ــان زند روى داد، «ب و كريم خ
بى كرانه مازندران اسير تركمان كوكلان و يموت گرديدند كه ايشان را دست بسته به جانب قبة الاسلام بخارا 

و سمرقند و اورگنج و خجند و ساير بلاد و شهرهاى تركستان بردند و همه را بنده وار فروختند.»3
قائم مقام فراهانى هم در منشآت خود به نقش گسترده تركمانان در تجارت اسراى ايرانى در آسياى ميانه 
ــير از خراسان به بخارا و خوارزم  ــال، دوازده هزار اس ــاره مى  كند. وى در اين  باره مى گويد: تنها در يك س اش

است، كه  اغلب آنها را تركمانان به اسارت برده اند.4  برده شده 
ــراى اينكه به  ــه يافت. حكومت ايران ب ــا اواخر قرن نوزدهم ادام ــارت در آوردن ايرانيان ت ــه اس ــد ب رون
ــازد، بارها ضد ايشان لشكركشى  كرد كه  ــات تركمن ها پايان دهد و آنها را تابع حكومت مركزى س اغتشاش
ــال 1881م/ 1298 ق به اميد پايان دادن به ناامنى هاى مرزى، قرارداد  ــرانجام در س اغلب ناموفق بودند. س
مرزى آخال ميان ايران و روسيه انعقاد يافت كه طبق آن تركمن هاى اترك و گرگان، رعاياى رسمى ايران 
به شمار مى آمدند. اين قرارداد نيز نتوانست تركمن ها را تحت سلطه قرار دهد و آنها هم چنان از اين به خود 

مى باليدند كه هيچ ايرانى از مرز قلمرو آنها نمى گذرد، مگر اينكه ريسمانى به گردن داشته باشد.5 
ــامل بردگان و اسرايى كه به دست تركمانان گرفتار شده بودند،  ــياى مركزى، تنها ش ايرانيان مقيم در آس
ــمار  ــود تركمن هاى يموت و كوكلان كه رعيت ايران به ش ــيارى از ايرانيان و حتى خ ــه بس ــد،  بلك نمي ش
ــوان پناهگاه و مأمنى  ــدام مى نمودند، از خيوه و اورگنج به عن ــى كه ضد حكومت مركزى اق ــد، زمان مى آمدن
ــركوب تراكمه   ــاه قصد س ــال 1252ق/ 1836 م كه محمدش ــتفاده مى كردند. از جمله در س براى خود اس

ياغى يموت و كوكلان را نمود؛ ايشان كه توان مقاومت در خود نمى ديدند، به  طرف خيوه و اورگنج عقب 
ــياى ميانه راه يافتند، خيلى زود به وجود آورنده   ــينى كردند.6 اين ايرانيان كه از هر گروه و صنفى به آس نش

1.  بيسيم بايف، همان، ص 281.
2.  مينورسكى، ايران در زمان نادرشاه، رشيد ياسمى، تهران، دنياى كتاب، 1381، ص 469.

3 . آصف، محمدهاشم، رستم التواريخ، تصحيح و تحشيه محمد مشيرى، تهران، تابان، 1380، ص 259.
4. فراهانى، منشآت قائم مقام فراهانى، به كوشش بدرالدين يغمايى، تهران، شرق، 1366، ص3 - 102.

5. لوگاشوا، بى بى رابعه، تركمن هاى ايران، سيروس ايزدى و حسين تحويلى، تهران، شباهنگ، 1359، ص 1 -120.
ــلطنه، محمدحسن خان، تاريخ منتظم ناصرى، به تصحيح محمداسماعيل رضوانى، تهران، دنياى كتاب،  6. اعتمادالس
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تحولات مهمى در منطقه شدند.

قدرت يابى ايرانيان در آسياى ميانه
ــه ور يا پناهنده در آسياى ميانه ساكن شدند، خيلى زود به  ــوت تاجر و پيش ايرانيانى كه به اجبار يا در كس
احياى توان اقتصادى و ساختار سياسى در آنجا پرداختند. ايرانيان كه در طول تاريخ به  ويژه در سلسله هايي 
ــت خود در امور  ــته بودند با هوش و دراي ــولان و تيموريان همواره توانس ــلجوقيان، مغ ــد غزنويان، س مانن
ديوا ن سالارى و نظامى، حاكمان خود را مغلوب نمايند، در اين زمان نيز توانستند اربابان خود را وادار نمايند 
تا از وجود آنها در مناسب كليدى و مهم استفاده كنند. آنها چه در غالب برده و چه با عنوان اسير، خيلى زود 
ــتند بار ديگر غلبه  فرهنگى و توانمندى سياسى و ادارى خود را به حاكمان آسياى مركزى اثبات كنند  توانس
و مشاغل كليدى و مهم را به خود اختصاص دهند. به همين دليل است كه در دوره  مورد نظر شاهد حضور 
مؤثر تعداد زيادى از ايرانيان در دربار خان هاى آسياى ميانه و در سمت هاى مهم ادارى و نظامى هستيم. 

ــلطان،  ــت يابند، مى توان به حاجى امير بابا خان، علي س ــتند به مقاماتى دس ــانى كه توانس از جمله كس
ــاره كرد كه در دوره هاى مختلف، هر  ــين خان حاكم قراكول، ميرزا نظر، عبدالصمد و نورمحمد باى اش حس

يك صاحب مناسب مهمى در دربارهاى خيوه و بخارا بودند.
ــاه، ميان كريم خان زند و محمد  ــر جانشينى نادرش ــد كه در دوره  جنگ هاى داخلى ايران، بر س گفته ش
ــهرهاى استرآباد و مازندران  ــن خان قاجار، نبردهاى متعددى در گرفت. طى يكى از اين نبردها كه در ش حس
ــرا، فردى به نام  ــارت تركمانان در آمدند. يكى از اين اس ــپاهيان خان زند به اس روى داد، تعداد زيادى از س
ــمت هاى مهمى در دربار خان ها و بانى بناها و آثار  ــت عهده دار س حاجى اميرباباخان بود كه خيلى زود توانس

متعددى در آسياى ميانه شود. رستم الحكما دراين باره مى نويسد:
«يكى از آن اسراى مذكور... حاجى اميرباباخان، ديوان بيگى بخارا و سمرقند و خيوه و خجند مى باشد كه 
ــارت بردند و به عون االله تعالى كه در اورگنج خوش و خجند دلكش و بخاراى  ــالگى او را به اس در پانزده  س
شريف و سمرقند لطيف در عصر چهار پادشاه والاجاه گردون بارگاه فريدون دستگاه؛ يعنى محمدرحيم خان 
ــلطان دانيال و شاه مراد... مدت چهل سال بر مسند حكمرانى بر قرار و به  ــاه و س اورگنجى و ابوالفيض پادش
حسن سلوك بر اهل شهر و بلوك بخارا و ساير بلاد ماوراءالنهر ديوان بيگى و صاحب اختيار و ذخيره نقدش 
ــش از حد و مرز افزون تر شد و چهار باغ بخارا، كه در خوبى و  ــيم و زر احمر و ذخيرة جنس به قدر ده كرور س
مرغوبى و خوشى و انهار و اشجار و عمارات عاليه و آراستگى و پيراستگى رشك آدم ذات العماد مى باشد، از 

بناهاى آن فردوس مكان است.»1  
ــانى بود كه در زمان طغيان سالار، پسر آصف الدوله، در خدمت او بود و  ــلطان توپچى از جمله كس على س

1367، ص 1635.
1. آصف، همان، ص 259.
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پس از شكست وى به خيوق گريخت و در توپخانه محمدامين خان توپچى شد.1 
ــت. وى در شانزده سالگى به  ــيار بزرگ، را بر عهده داش خان، حاكم قراكول، يكى از مناصب بس حسين 
ــان دادن توانايى هاى خود به عنوان حاكم قراكول انتخاب شد كه مداخل  ــيله تركمن ها اسير شد و با نش وس

ساليانه آن، سى هزار سكه  طلا بوده است.2 
عبدالصمد نامى، كه از ايران به علت داغ دريوزگى گريخته بود و مدتى در افغانستان و هند زندگى كرده، 
ــت در دربار امير نصراالله،  ــال 1213 ق به بخارا رفت. او توانس فنون نظامى گرى اروپايى را آموخته بود، در س
حاكم بخارا،  توپخانه اى متشكل از هزار سرباز ايرانى تشكيل دهد و آنها را به شيوه  اروپايى سازماندهى كند 

و خيلى زود به فرماندهى سپاه بخارا منصوب و به عنوان نايب ملقب شود.3 
ــت.4  ــمت ميرزايى الهقلى خان، حاكم خيوه، را بر عهده داش ــاوجبلاغ مكرى كه س  ميرزا نظر از مردم س
ــط نيروهاى بخارا، از سوى امير نصراالله به عنوان  ــغال كوتاه مدت خجند توس نورمحمد باى كه در طول اش

فرماندار شهر تركستان در جنوب قزاقستان امروزى منصوب شد.5
حضور ايرانيان در آسياى ميانه، تنها به اسرا محدود نمى شد، بلكه عده  زيادى از تجار و بازرگانان براى امر 
تجارت و عده اى از ساكنان شهرهاى شرقى و شمالى ايران به خواست خود و براى كسب و كار و به دست 
آوردن زمين به اين سرزمين مهاجرت مى كردند. به گونه اى كه در دهه هاى پايانى قرن نوزدهم، بسيارى از 
ــاورزان و دامداران فقير ايرانى براى يافتن زمين و شغل به آسياى مركزى مهاجرت كردند و آرام آرام به  كش

پرشمارترين ايرانيان مهاجر تبديل شدند و روزبه روز در حال گسترش بودند. 
ــتاد سده   ــال هاى هش در اين ميان، بازرگانان ايرانى نقش مهمى در ماوراى خزر ايفا مى كردند. از پايان س
ــوجات و اجناس  ــزر، كليه دكان هاى بزرگ كه به خريد و فروش منس ــهرهاى ماوراءخ ــم، در همه  ش نوزده

خرازى و بقالى مى پرداختند، در دست بازرگانان و كسبه  مهاجر ايرانى بود.6
گروه ديگرى از ايرانيان مهاجر، كسانى بودند كه در منطقه با نام كول شهرت داشتند. اين عده برده هاي 
ــده نوزدهم در شهر خيوه و  ــين خيوه زندگى مى كردند. در اواخر س ــده اى بودند كه در خان نش ايراني آزادش

1. اسماعيل مير پنجه، خاطرات اسارت، به كوشش صفاءالدين تبرائيان، تهران، مؤسسة پژوهشى و مطالعات فرهنگى، 
1370، ص 80.

2. سفرنامه بخارا، پيشين، ص 31.
3. وامبرى، آرمينوس، تاريخ بخارا، محمد روحانى، تهران: سروش، 1380، ص 366.

4.  محمدعلى خان غفور، روزنامه سفر خوارزم، به كوشش محمدحسن كاووسى عراقى و محمدنادر نصيرى مقدم، 
الملل، 1373، ص 12. تهران، دفتر مطالعات سياسى و بين 

5. بيسيم بايف، همان، ص 280.
ــده نوزده و آغاز سده بيست»،  ــياى مركزى در نيمه دوم س 6. ماتوه يف، آ.م، «تاريخچه حضور ايرانيان مهاجر در آس

ترجمه محسن شجاعى، مطالعات آسياى مركزى و قفقاز، سال اول، شماره 3، زمستان 1371، ص 128.
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ــاكن بود كه نهُ درصد كل اهالى خان نشين خيوه را تشكيل  ــه هزار و پانصد نفر كول س اطراف آن، حدود س
مى دادند. 

در محدوده  آمودريا، شمار اين ايرانيان به هزار و دويست نفر  و در واحه خوارزم روى هم به بيش از پنج 
هزار و سيصد نفر بالغ بود كه حدود هفت درصد جمعيت اين واحه را شامل مى شد. اين جماعت ايرانى، اغلب 

به كشاورزى و پيشه ورى اشتغال داشتند.1 
روند حضور ايرانيان در آسياى ميانه، هم چنان در نيمه  دوم قرن نوزدهم رو به گسترش بود، به گونه اى 
ــال 1884م/  ــال 1883م/ 1300ق تعداد اين مهاجران در ولايت ماوراءخزر، 1436 نفر بود. در س ــه در س ك
1301ق اين جمعيت به 1078 نفر، در سال 1885م/ 1302ق به 2736، در سال 1887م/ 1304ق به 3222 
ــال 1891م/ 1308ق به 7600 نفر افزايش يافت، كه  ــال 1889م/ 1306ق به 3595 نفر و در س نفر و در س

35 درصد كل جمعيت غيربومى را تشكيل مى داد.2 
گسترش حضور ايرانيان سبب شد تا روس ها ـ كه در اين زمان حاكمان اصلى آسياى ميانه بودند ـ براى 
ــت هايى را اتخاذ كنند. در همين راستا، در سال 1307ق/ 1890م، مقامات روسيه تزارى  ــان سياس اداره  ايش
ــد انتخاب كنند  ــاكن بودند، توصيه كرد كه از ميان خود يك نفر ارش ــق آباد س به بازرگانان ايرانى كه در عش
ــئول حفظ نظم در محله هاى ايرانى نشين شهر، پيگرد بزهكاران و بدكاران و رابط حكومت تزارى با  كه مس
ــد بازرگانان و در واقع كل جامعه ايرانى  ــاكن در عشق آباد باشد. نخستين كسى كه به عنوان ارش ايرانيان س

مقيم در عشق آباد انتخاب شد، مشهدى صادق على قلى اوغلى بود.3 
ايرانيان كه اينك بخش اعظمى از جمعيت غير بومى تركستان را تشكيل مى دادند، به تبليغات مذهبى و 
اشاعه فرهنگ خود نيز پرداختند و در شهرهايى مانند عشق آباد، خجند و سمرقند، حسينيه ها و تكايايى برپا 

كردند و به عزادارى حسينى مى پرداختند.4 

تأسيس كارگزارى ايران در عشق آباد 
گسترش حضور اتباع ايرانى، در غالب تاجر، اسير يا برده، در سرزمين هاى واقع در آسياى ميانه، سبب شد 
ــت زند. جمعيت ايرانيان، به  كه حكومت قاجار درصدد برآيد تا در حمايت از حقوق رعايايش به اقداماتى دس
ــال 1304ق / 1886م تنها در  ــد، روزبه روز در حال افزايش بود. در س دلايل متعددى كه پيش از اين ذكر ش

عشق آباد، قريب چهار هزار و در تمام آخال، دوازده هزار نفر ايرانى زندگى مى كرد.5 

1.  ماتوه يف، ص 123.
2. همان .

3. ماتوه يف، ص 133.
4. ماتوه يف، ص 134.  

5 . وزارت امور خارجه، كارتن 29، سند 494.
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به همين دليل دولت ايران، به منظور جلوگيرى از بى عدالتى ها و تضييع و اتلاف حقوق ايرانيان،1 حبس 
و تبعيد آنها به سيبرى و نيز جلوگيرى از فرار اشرار و خروج اموال از ايران، درصدد برآمد تا مأمور سياسى اي 
در اين منطقه قرار دهد؛2 به همين دليل مذاكرات متعددى با وزارت امور خارجه  روسيه به عمل آورد. دولت 
روسيه اين امر را به تحديد حدود مرزهاى شمال شرق ايران و اجراى قرارداد آخال موكول كرد. مشروط بر 
آنكه دولت ايران در بجنورد، قوچان، دره جز و كلات، مأمور روس را قبول كند. پس از اجراى اين تعهدات، 
وزارت امور خارجه  ايران بر آن شد تا اين امتياز را كسب كند،3 اما وزارت امور خارجه  روسيه، به بهانه  اينكه 
ــيس دفتر امور خارجه در آنجا در حيطه  اختيار وزارت  ــت و اجازه  تأس ــق آباد در كنترل وزارت جنگ اس عش

خارجه نيست، از پذيرش اين امر سر باز مي زد.4 
سرانجام در سال 1310ق /1892م پس از مذاكرات متعدد و پيگيرى هاى جدى از سوى دولتمردان ايران، 

دولت روسيه اجازه  تأسيس يك كارپردازى در عشق آباد را به ايران داد.5 
اين كارپردازى اجازه  دخالت در امور هيچ يك از امارت هاى ديگر آسياى ميانه را نداشت و در عمل رعاياى 
ــيه براى رسيدگى به شكاياتشان نسبت به تعديات  ــتان روس ايرانى مقيم در بخارا و خيوه و ديگر نقاط تركس

حاكمان اين مناطق راه به جايى نداشتند.6 

ديپلماسى ايران براى آزادسازى اسراى ايرانى مقيم در آسياى ميانه 
نيمه  دوم قرن هجده و پس از مرگ نادرشاه افشار، به دليل نبودن يك حكومت مركزى مقتدر در ايران، 
ــان به راحتى به خاك ايران حمله  ــرقى كه در اختيار بازماندگان نادر بود، تركمان ــرزمين هاى ش به ويژه در س
ــله  قاجار و به قدرت  ــارت و بردگى مى بردند. با روى كار آمدن سلس ــور را به اس مى كردند و رعاياى اين كش
ــور  ــراى ايرانى به كش ــيدن آقامحمد خان، تلاش هايى براى پايان دادن اين روند و نيز بازگرداندن اس رس
ــى يا استفاده از قوه  قهريه، به خواسته   ــتند تا از طريق روابط ديپلماس ــعى داش صورت گرفت و دولتمردان س
ــت آزادى  ــت يابند. به همين دليل، آقامحمد خان در هفت صفر 1211 نامه اى مبنى بر درخواس خويش دس
ــاه مرادبيگ ازبك، حاكم بخارا، نوشت و تأكيد  ــارت گرفته شده بودند، به ش رعاياى ايرانى كه در مرو به اس
كرد در صورت عدم همكارى امير بخارا، به آنجا حمله مى كند. شاه مرادبيگ كه از تصميم وى آگاهى يافت، 
«لاجرم اسيرانى كه در اراضى او از پيش تا آن وقت گرفتار بودند، به شمار آورد، هشتاد هزار تن بر آمد. اين 
جمله را از بحر رها كردن مهيا شد و از خزاين و دفاين گنجى بزرگ بر هم نهاد كه اين جمله را بدهد و از 

1 . وزارت امور خارجه، كارتن 25، سند 178.
2. وزارت امور خارجه، كارتن 29، سند 494.

3. وزارت امور خارجه، كارتن 35، سند 370  
4. وزارت امور خارجه، كارتن 112، سند 318. 

5. وزارت امور خارجه، كارتن 112، سند 389 و كارتن 32، سند 75 
6. وزارت امور خارجه، كارتن 112، سند 273.
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بيم بلا برهد، اما جنبش لشكر روس و سفر پادشاه از اراضى طوس، طوفان اين فتنه را از وى بگردانيد.»1 
ــده   ــى ايران در دهه هاى آغازين س اين اقدام نافرجام آقامحمدخان قاجار را مى توان تنها فعاليت ديپلماس
ــراى ايرانى به شمار آورد، چرا كه در اسناد و منابع تاريخى، مطلبى كه حاكى  نوزده، به منظور آزاد كردن اس

از تلاش ايران در اين زمينه تا قبل از سال 1248 ق باشد، ديده نمى شود. 
ــرزمين خراسان را سامان دهد و  ــد تا اوضاع س ــلطنه قاجار، مأمور ش ــال عباس ميرزا، نايب الس در اين س
تركمانان سرخس را به اطاعت از حكومت مركزى وادارد؛ به همين دليل به اين شهر كه در زمره  شهرهاى 

ايران بود، حمله كرد و عده  بسيارى از ساكنان آنجا را به اسارت درآورد. 
پس از اين اقدام وليعهد، االله قلى توره، پادشاه خوارزم، عريضه اى را از طريق بزرگان تكه و ساروق به دربار 
ــالور سرخسى اسير دربار ايران را خواهان شد. االله قلى توره  ــتاد و آزادى پنج هزار تركمان س عباس ميرزا فرس

در برابر اين درخواست، تعهداتى به دولت ايران سپرد كه عبارت اند از:
اول: آنكه قبايل سالور هرگز در اراضى خراسان دست به اسر و نهب و غارت نگشايند؛

ــوارع ديده بانان بگمارند تا اگر از قبايل ساروق و ديگر طوايف براى غارت بيرون  دوم: آنكه در حدود و ش
شوند دافع و مانع آيند؛

سوم: آنكه اگر مغافصه تركمانان در خراسان اسير گيرند يا مالى برند بر ذمّت ايشان است كه خود استرداد 
كنند؛

ــان را زيانى  ــند و اگر ايش چهارم: آنكه بازرگانان ايران را از آق دربند تا كنار جيحون حافظ و حارس باش
برسد، از خويشتن جبر كسر كنند؛

پنجم: تجّارى كه اسيران را بيع و شرى كنند، در اراضى خود نگذارند و خود نيز نخرند و نفروشند؛
ــان را تجهيز لشكر واجب افتد، ايشان نيز فرمان پذير باشند و چندان كه  ــم: آنكه اگر فرمانگزار خراس شش

توانند ساز سپاه كرده، حاضر ركاب شوند.2 

1. هدايت، رضاقلى خان، روضةالصفاى ناصرى، ج 10، تصحيح جمشيد كيانفر، تهران، اساطير، 1380، ص 284. 
ــايان ذكر است كه درباره نحوه برخورد شاه مرادبيگ در برابر تهديد آقامحمدخان، نگاه مورخان ايرانى و بخارايى  ش
بسيار متفاوت است. ميرزا شمس بخارايى دراين باره مى گويد: «شاه مراد كه از لشكركشى آقامحمدخان آگاهى يافت، 
به بعضى از خوانين و حكامى كه در حدود خراسان داشت، بدين مضمون نامه اى نوشت: از قرارى كه آگاهى رسيد، 
يك نفر خواجه با لشكر ايران به حدود خراسان آمده، البته او را گرفته، مغلولاً به بخاراش بفرستيد و هر گاه در خود 
ــك بر او تاخته، پيكار و جنگ او  ــكر بخارا و اوزب ــدرت مقابله او را نمى بينيد، به من اطلاع دهيد تا با لش ــوت و ق ق
ــوم. وى را دستگير و همراهانش را از دم شمشير بگذرانم.» (ميرزا شمس بخارايى، همان، ص 19) اين  ــاخته ش را س
مطلب به خوبى بيانگر آگاهى اندك حاكمان بخارا از اوضاع سياسى جهان و تحولات سياسى در كشورهاى همسايه 
است، چرا كه در اين زمان آقامحمدخان تنها قدرت حاكم در ايران بود كه توانست سلسله قاجاريه را بنيان نهد. اينكه 
حاكم بخارا چنين تحقيرآميز درباره او سخن گفته، حاكى از عدم شناخت او از قدرت واقعى آقامحمد خان است. 

ــيد كيانفر، تهران، اساطير، 1377، ص  ــخ التواريخ، ج1، به اهتمام جمش ــپهر، ناس ــان الملك س 2. محمدتقى خان لس
.495 -6
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با انعقاد اين قرارداد عباس ميرزا با دريافت پنجاه هزار تومان فديه از خان خوارزم، اسراى سرخسى را آزاد 
ــدت  ــت؛ اول اينكه دولت ايران در اين زمان به  ش كرد.1 درباره ي انعقاد اين قرارداد، چند نكته قابل توجه اس
ــرخس بوده است. فروش رعايايى كه ايرانى شمرده  ــى و مالكيت بر س مدعى حاكميت بر تركمانان سرخس
ــت بر  ــؤال مى برد و قطعاً ايران نمى توانس ــدند به خان خوارزم، حاكميت ايران را بر تركمانان زير س مى ش
ــارى نمايد و از طرفى دولتمردان ايران در اين زمان در پى آزاد كردن رعاياى  مالكيت و حاكميت خود پافش
ايرانى دربند و اسير در خوارزم بودند و اگر بر اين تصميم خود مصّر بودند، مى توانستند به جاى اينكه با خان 
خيوه وارد معامله شوند، وارد مذاكره براى مبادله اسرا شوند. اين امر تلاش هاى ديپلماسى ايران را براى آزاد 

كردن اسرا زير سؤال مي برد. 
ــزرگان نيز از گزند  ــينان و رعيت نبود و گاه ب ــان تنها مختص به مرزنش ــارت درآمدن ايراني ــه به اس البت
ــت كه عملكرد دولت مركزي  ــارت راهزنان درمي آمدند؛ اما مهم  اين اس ــان در امان نبودند و به اس تركمان
نسبت به آزادسازي اين دسته از رعايا متفاوت بود و تمام توان خود را به كار مي بستند تا خان زاده هاي اسير 
ــازند. از جمله در سال 1245ق/ 1841م عده اى از تركمانان به تحريك االله قلى خان، حاكم خوارزم،  را رها س
بر سر قافله  زوار مشهد مقدس تاختند و در اين ميان مهدى على خان، برادرزاده  آصف الدوله را ربودند و اموال 
ــان  ــاه نيز رضاقلى خان زعفرانلو، حاكم خبوش او را كه بالغ بر صد هزار تومان بود، به غارت بردند. فتحعلى ش
را مأمور بازستاندن وى كرد. رضاقلى خان توانست با پرداخت هزار تومان زر مسكوك او را خريدارى كند.2 
ــى، صدراعظم ايران، براى پايان دادن به روند به  ــناد موجود، در صفر 1253 حاجى ميرزا آقاس به گفته  اس
اسارت درآوردن ايرانيان و منسوخ نمودن «بيع و شراى بندگان حضرت بارى»، بر آن شده است كه شخصاً 
ــت آوردن فرصتى  ــر جان مكنيل، وزير مختار انگليس نيز كه مترصد به دس ــفر كند و س به خيوه و بخارا س
ــيل، نايب سفير انگليس در ايران را مأمور همراهى ميرزا  ــياى ميانه بود، مستر ش براى اعزام مأمورى به آس

آقاسى كرد.3 
ــارت بردن ايرانيان از طرف اقوام آسياى  ــت كه رويه  به اس ــود، اين اس ش آنچه از اين سند استنباط مى 
ــت كه شخص صدر اعظم با توجه به بدى و  ــنگين و تحمل ناپذير بوده اس ــيار س ميانه، براى دربار ايران بس
حاضر به چنين سفرى صعب شده است. اما با توجه  دورى راه و خطرات متعددى كه وى را تهديد مى كرد، 

است.  به اسناد، به نظر مى رسد كه اين سفر هرگز انجام نشده 
ــتفاده از روابط  ــت تا با اس ــه بار ديگر درباريان را واداش ــي روي داد ك ــال 1257ق/ 1841م، اتفاق در س
ــارت درآمدن محمدولي خان،  ــراي ايراني در آسياي ميانه بپردازد و آن به اس ــي، به حل معضل اس ديپلماس
ــهد مقدس تاختند و در  ــر قافله  زوار مش ــال عده اى از تركمانان بر س ــرادرزاده  آصف الدوله بود، در اين س ب

1. واتسن، تاريخ قاجار، ص 182.
2. ناسخ التواريخ، ج 1، ص 446.

3. آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، كارتن 3، پروندة 26، سند 5.
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ــفيرى به نام  ــاه، س ــد محمدش ــبب ش اين ميان محمدولى خان، برادرزاده  آصف الدوله را ربودند. اين امر س
ــان، حاكم خوارزم، اعزام كند.1 البته در برخى از منابع اعزام اولين  ــان غفور را به دربار االله قلى خ محمدعلى خ
ــفير رسمى ايران، محمدعلى خان غفور به آسياى ميانه را در سال 1259ق و به دربار امير بخارا دانسته اند  س
كه مورد استقبال گرم امير بخارا قرار گرفت. امير در ديدار با سفير ايران اظهار داشت: «الحمداالله كار ولايت 
ــلام ما امروز قوت و شكوهى تازه به سبب  ــق و در نهايت انتظام خواهد بود. اس و مملكت ما بعد از اين منس
ــمنان پس از اين بايد فكر كار خود نمايند كه در مقابل، قدرت  ــانيد. دش توجه اولياى دولت قاهره به هم رس
ــرط كرده ام كه مادامى كه دودمان و سلسله  ما برقرار است، دست  ــت و با خداى خود ش تقابل نخواهند داش

از ارادت و بندگى دولت عليّه ايران بر نخواهيم داشت.»2  
ــامل چند بند بود كه اصلى ترين آن مذاكره در باب اسرا، مسئله  مرو و آزاد كردن  ــفير ش مأموريت اين س

يوسف ولف انگليسى بوده است.3 
ــراى ايرانى در  ــفير ايران مأمور بود تا از امير بخارا بخواهد تا مانع از خريد و فروش اس ــرا، س در باب اس
مملكت خود شود. امير بخارا به اين بهانه  كه اين امر سابقه  ديرينه در سرزمين بخارا دارد و نمى توان مردم 

را از اقدام به آن منع كرد، رفع آن را منوط به مذاكره  ميان علماى ايران و تركستان دانست.4
ــم دهد تا خريد و فروش ايرانيان را  ــرانجام پس از مذاكرات فراوان پذيرفت كه به ولايات حك ــر س   امي
ــد سيصد چهارصد نفر از اهالى ايران كه در بخارا هستند و هزار نفر غلام  موقوف نمايند؛ هم چنين متعهد ش
ــفير روانه ايران كند، اما سفير ايران از آوردن سربازان امير  ــى هزار طلا خريدارى كرده بود، با س را كه به س

سر باز زد و در نهايت با قريب هزار اسير آزاد شده به ايران بازگشت.5 
درباره  مسئله ي بازگرداندن مرو به ايران، امير بخارا در پاسخ به سفير ايران گفت: «طوايف ساروق و سالور 
و تكه اجماع كردند و به دليل ترسى كه از خان ارگنج داشتند، خواهش انتصاب حاكم از ما نمودند. اگر چه 
ــر در  ــود.» امي ب به قول آنها اعتبارى نبود، ولى چاره اى نديديم؛ چون طرق و شوارع دچار اغتشاش شده 
ــا ممانعت نموديم يا رضا به آمدن آن  ــار كرد: «چه وقت از دولت عليّه آدم به ضبط و ربط آمد م ــه اظه ادام
نداشتيم؟ و حق مقام اين است تا شهر مرو مثل سابق آباد نشود نه تركمان آنجا رعيتى و نه حاكم كه از هر 

جانب باشد حكومت تواند كرد.»6 
در باب يوسف ولف انگليسى هم امير بخارا حاضر شد به اعتبار دربار ايران وى را آزاد كند.7 با پايان يافتن 

1. ناسخ التواريخ، ج 3، ص 763؛ تاريخ منتظم ناصرى، ج3، ص 1657.
2. سفرنامه بخارا، همان، ص 36.

3 . همان، ص 37.
4. همان، ص 37.

5. همان، ص 1 -50.

6. همان، ص 8 -37.
7. همان، ص 39. 
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ــكش، روانه  دربار قاجار  ــگ را با هدايا و پيش قلى بي مأموريت سفير ايران، امير بخارا، شخصى به نام سبحان 
كرد.1 

در زمان صدارت ميرزا آقاسى هم چنين، سفيرى به نام محمدولى خان از سوى دولت ايران به دربار خيوق 
اعزام شد تا در باب آزادى اسراى ايرانى گفتگو نمايد. هم زمان با اعزام اين  سفير از ايران، كلنل دايلفسكى 
نيز از طرف روسيه مأمور مذاكره با االله قلى خان، حاكم خوارزم، شد. سفارت سفير ايران بى نتيجه بود و خان 
ــتاده  ايران به دربار قاجار  ــير ايرانى اقدام كرد و سفيرى را همراه فرس ــصد اس خيوق تنها به آزاد كردن شش
ــى خواست تا از فرصت به دست آمده  ــيه با اطلاع از اين مذاكرات از ميرزا آقاس اعزام نمود. وزير مختار روس
ــتناد به دلايل  ــتفاده كند. اما دربار ايران با اس ــات موجود ميان ايران و خوارزم اس براى پايان دادن به مناقش
ــت وزير مختار  ــخ به درخواس ــى در پاس متعدد، حاضر به انعقاد قرارداد صلح با االله قلى خان نبود. ميرزا آقاس
ــته ايران است دانسته،  ــت: «خان خوارزم به قلب خود را صاحب خوارزم كه يكى از ممالك س ــيه نوش روس
سهل است به آنجا اكتفا نكرده، به ايالت و ولايات خراسان دست تطاول و تعدّى دراز كرده و شهر مرو كه 
از شهرهاى مشهور خراسان و مسكن ايل جليل قاجار بود و چندى نيست كه به واسطه تطاول بيكى جان، 
ــالور و ساروق كه در آن  ــد و تركمانيه تكه و س امير بخارا، خرابى به حال آنجا راه يافته به غصب متصرف ش
ــمرده و تا سرخس كه در سه منزلى ارض  ــتند تصاحب نمود و ايل و الوس خود ش حول و حوش يورت داش
ــت، ضميمه ملك خود دانست و حال آنكه سرخس را در آن سال كه رؤساى  ــهد مقدس واقع اس اقدس مش
ــتدعاى جا و مكان كردند. خاقان مغفور به آنها يورت  ــان به ركاب خاقان مغفور ـ طاب ثرا ـ آمده، اس تركم
دادند و همين طايفه سالور هميشه با نواب محمدولى ميرزا حاكم سابق خراسان در معارك و جنگ ها بودند. 
ــه اطاعت خود درآورده.  ــاز آنها را كه در آن حدود اقامت دارند، ب ــان خيوق از بيم چپاول و تاخت ت ــال خ ح
اينكه رد اسراى اين دولت عليّه را موقوف به مبادله  اسراى خود كرده است، يك نفر اسير اوزبكيه در ايران 
ــغول  ــت از قبيل محمدخان امير آخور و نقدعلى خان ... كه مش ــود و اگر از تركمانيه منظور اوس يافت نمى ش
ــت. على  ــبتى ندارد و مطالبه تركمان به او مدخليتى نيس خدمت ديوانند، به هيچ وجه به خان معزى اليه مناس
ــته اند كه احقاق حق اين دولت عليّه را  اىّ تقدير، حال اولياى آن دولت بهيه همت را مصروف به اين داش
از خان خيوق، نمايند و فى مابين اولياى دولت عليّه و خان خيوق، قرار به صلح و سازش دهند. به عالى جاه 
ــرحد  ــكى ايلچى خود كه مأمور به خيوق فرموده اند، حكم نمايد كه س مجدت و نهابت همراه قولونل دايلفس
خراسان و خوارزم را مشخص كرده و معين نمايد كه تركمانيه كه در مرو و سرخس مسكن دارند، متعلق به 
ــته يا به غصب و تقلب متصرف شده.  ــانند يا خوارزم و خان خيوق آن حدود را از قديم در تصرف داش خراس
بعد از آنكه اين مراتب معلوم و محقّق شد، في ما بين اولياي دولت عليّه و خان خيوق، قرار صلح و سازش، 

به سهولت و آسانى خواهد شد.»2 

1. همان، ص 52.
2. آرشيو وزارت امور خارجه، كارتن 127، سند 377.
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ــراى ايرانى از سوى دولتمردان ايران در  ــفير به منظور انجام مذاكرات براى آزاد كردن اس ــير اعزام س س
ــب  ــال 1267 ق اميركبير، صدراعظم با درايت ايران، به منظور كس دهه هاى بعد، هم چنان ادامه يافت. در س
ــتر و مذاكره با امراى آسياى ميانه، يكى از سفراى تواناى خود به نام رضاقلى خان للهّي باشى  اطلاعات بيش
ــوارزم كرد. رضاقلى خان در حضور محمدامين خان، خان خيوه، هدف اصلى خود را از مأموريتش  ــه خ را  روان
ــاهان در دوستى و برادرى مملكت و  ــراى ايران را بايد مرخص بفرمايى. پادش ــت: «اس چنين بيان كرده اس
ــلام پناه رعيّت خود را از خان حضرت خواسته است، اينها را مرخص  ــاه اس ــند؛ پادش ولايت به هم مى بخش
ــى در ميان جماعت تركمانيه موقوف باشد كه دوستى  ــير فروش كنيد و قدغن كنيد من بعد تاخت و تاز و اس
ــاءاالله از دوستى دولت عليّه ايران ثمرها خواهيد ديد و از دشمنى به غير  دو دولت تا ابدالدهر باقى بماند. انش

از خرابى مملكت و پامال شدن فقرا و ضعفا، ثمره  ديگر نخواهد داشت.»1 
ــير ايرانى در خوارزم زندگى مى كردند كه از زمان فتحعلى شاه تا زمان  ــى هزار اس در اين زمان، قريب س
ــارت درآمده يا توسط تركمانان به فروش رسيده بودند. نماينده  ايران از  ــفارت رضاقلى خان به مرور به اس س
ــير،  ــت كه در قبال دادن هر اس ــرا بود، اما خان خوارزم اعلام داش طرف اميركبير، مأمور آزاد كردن همه  اس
ــير آزاد كند يا اسراى مذكور را خريدارى نمايد. كما اينكه خان خوارزم نيز اسراى تركمان  ايران بايد يك اس
ــنهاد خان خوارزم در شرايطى مطرح شد كه  ــى را در زمان عباس ميرزا از او خريدارى كرد.2 اين پيش سرخس

گفته مى شد در ايران بيش از شصت نفر ازبك اسير نبوده است.3 
ــت ايران، نامه هايى به دربار خان  ــيه و انگليس نيز در حمايت از درخواس در اين مذاكرات دولت هاى روس
ــتند و از او خواستند تا با درخواست پادشاه ايران موافقت نمايد و مانع از جنگى بزرگ در آسياى  خوارزم نوش
مركزى شود.4 اين امر سبب كدورت خاطر خان شد، چرا كه بر اين عقيده بود كه دولت ايران بايد به تنهايى 
ــرايش اقدام مى كرد و از واسطه نمودن دول كفر امتناع مى ورزيد. خان خوارزم بر اين عقيده  براى آزادى اس
ــرا نمايد، او را متهم مى كنند كه به دليل ترس از روس  ــرايط اقدام به آزاد كردن اس بود كه اگر تحت اين ش

و انگليس به خواسته ايران تن داده است.5 
ــر جريان مذاكرات مانع ايجاد كرد، اين بود كه امير بخارا نامه اى به دربار  يكى ديگر از عواملى كه بر س
ــتاد كه اسيرها را رها نكنيد، چرا كه اگر شما اسير بدهى، فردا از من هم خواهند خواست.6  خان خوارزم فرس
ــدن اميركبير، ديگر تلاش  ــته ش ــفير كاردان ايران نيز بي ثمر بود و به دليل كش به اين ترتيب تلاش هاي س
چنداني براي آزاد كردن اسرا به عمل نيامد. اگر اميركبير زنده بود و مي توانست مسئله  اسرا را پي گيري  كند، 

1. محمدعلى خان غفور، همان، ص 18. 
2. همان، ص 21. 
3. همان، ص 28. 
4. همان، ص 25.
5. همان، ص 29.
6 . همان، ص 30.
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شايد مي توانست اين معضل را حل نمايد.
 به اسارت بردن ايرانيان در مرزهاى شرق و شمال شرق در نيمه  دوم قرن به حدى شدت يافت كه بيش 
ــه به يكى از دغدغه هاى  ــغول كرده بود، به گونه اى ك ــان ديگرى دولتمردان ايران را به خود مش ــر زم از ه
ــاه تبديل شده و پادشاه خود به دنبال راه حلى براى آزاد كردن اسرا، با در نظر گرفتن  ــخص ناصرالدين ش ش
ــأن ايران بود. به ويژه آنكه بخش اعظمى از اسراى در بند در آسياى ميانه، سربازانى بودند  حفظ جايگاه و ش
ــت ايران و  ــارت در آمده بودند. از جمله جنگ هايى كه به شكس كه بر اثر بى كفايتى فرماندهان خود به اس
اسارت تعداد زيادى سرباز ايرانى منجر شد، جنگ مرو بود. ناصرالدين شاه كه به دليل شكست در اين جنگ 
ــون خود از فرماندهان در خشم بود، شخصاً به اين مسئله رسيدگى كرد  ــت دادن تعداد زيادى از قش و از دس

و فرمانى صادر كرد كه طبق آن، فرماندهان مؤظف شدند با پول خود، اسيران را خريدارى و آزاد نمايند.
 دستور ناصرالدين شاه اگر چه به ظاهر اجرا شد، هرگز نتيجه  مطلوب از آن حاصل نشد، چرا كه برخى از 
فرماندهان اقدام به خريدارى اسرا از تركمانان نمودند و سپس از اسرا براى رسيدن به منافع خود سود بردند 
ــير، ده  ــرتيپ على خان بود. او براى آزادى هر اس و در واقع تنها ارباب تغيير كرد. از جمله اين فرماندهان، س
و  ــد  كنن آورى  تومان خون بها داد اما اسراى آزاد شده را واداشت تا از طريق گدايى، پانزده تومان جمع 
بدهى خود را بپردازند. در مقابل به اسرا قول داد تا ترتيبى دهد كه دل مردم اين شهر به حال آنها بسوزد 

و از كمك رسانيدن خوددارى نورزند!1 
ــال 1277 دستورى درباره ي خريدارى اسراى ايرانى صادر  ــاه در ربيع الثانى س علاوه بر اين ناصرالدين ش
ــد يكى از  ــت، اما به نظر مى رس ــخص نيس ــت. گيرنده  اين فرمان مش ــرد كه در نوع خود قابل توجه اس ك

دولتمردان ايران است. در اين فرمان آمده است:
ــده اند، هر چند در حق آنها از هيچ گونه  ــت تركمان گرفتار ش ــرايى كه در اين مقدمه در دس «در باب اس
مرحمت دريغ نخواهد شد، ولى اگر علانيه از جانب دولت به خريدارى آنها اقدام شود، دو عيب خواهد داشت: 
ــأن دولت است و ديگر اينكه آنها همين كه دانستند دولت در مقام خريدارى اسرا است،  ــر ش يكى اينكه كس
بر قيمت آنها خواهد افزود. حكم همايونى اين است كه شما و شهاب الملك در جزو تجار جديد خراسانى را 
ــرا را يك  جا قيمت كرده، تمام نموده، به اسم اينكه  ــتيد. همه  اس ــه تجارت و راه با آنها دارند بفرس كه هميش
ــان پول مى دهند، تنخواه برده گرفته. حتى ظهيرالدوله هم اگر مشترى شود، آنها  ــان و منسوبان خودش كس
درك مطلب و مدعا خواهند كرد. البته در اين باب كوتاهى نكرده، از تجار جديدالاسلام آنجا چند نفر را روانه 
داريد و تنخواه هم موافق صورت على حده كه براى ظهيرالدوله ارسال شده است. در خراسان تنخواه ديوانى 
هست. بعد از آنكه قراردادن تنخواه شد، از همان بابت كارسازى كرده. انشاءاالله آنها را مستخلص نمايند.»2
خشم ناصرالدين شاه از سياست امراى آسياى ميانه در برابر اسراى ايرانى، به حدى بود كه هرگونه رفتار 

1. گوبينو، جنگ تركمن، به كوشش سيد محمدعلى جمالزاده، تهران، جاويدان، 1357، ص 90 -89.
2. مجله خواندنى ها، شماره 97، سال بيستم، 10 تا 14، شهريور 1349.
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ــراى تركمن را جايز مى دانست و از خريد و فروش اسراى تركمن حمايت مى كرد.  ــونت بار نسبت به اس خش
ــب و در ازاى هر سر تركمن كه پيشكش حضورش مى كردند، يكصد  ــير تركمن پنج اس وى در مقابل هر اس
ــت و زنان و مردان تركمن را به  ــان رونق داش ريال مى پرداخت. به  اين ترتيب در تهران نيز بازار برده فروش
مبلغ گزاف مى فروختند. حمايت ناصرالدين شاه از اين اقدامات در برخى موارد سبب سوءاستفاده نيز مى شد و 
گاه دلاّلان، سرهاى نيروهاى خودى و گاه اكراد را بريده و به عنوان تركمن به پيشگاه شاه عرضه مى كردند 

تا پاداش بگيرند.1 
ــده از سوى ناصرالدين شاه براى آزاد  ــت هاى اتخاذش اگرچه به دليل خيانت دولتمردان، هيچ يك از سياس
كردن اسراى ايرانى مؤثر واقع نشد، اما برخى از سياستمداران هم چنان براى حل مسئله  اسرا در تلاش بودند 
ــتند از هر فرصت مناسبى براى حل اين بحران از طريق ديپلماسى استفاده كنند. اين مطلب از  ــعى داش و س

است، استنباط مى شود.  طريق اسنادى كه به وزارت امور خارجه ارسال مى شده 
ــت كه نويسنده  آن مشخص نيست، اما  ــال شده اس ــال 1289 ق نامه اى به وزارت امور خارجه ارس در س
ــيه در  ــروى روس ــفير بخارا در اين ايام، مقيم كلكته بوده و به دليل پيش ــت كه س متن نامه حاكى از آن اس
آسياى ميانه، به دنبال پيدا كردن يك حامى براى بخارا در منطقه بوده است. نويسنده به دربار ايران متذكر 
ــت آمده، بهترين زمان براى مذاكره با امير بخارا براى آزاد كردن اسراى  ــت كه اين فرصت به دس ــده  اس ش

ايرانى است.2 
ــعى مى كردند از هر فرصت  ــى از حكام محلى ايران نيز براى آزاد كردن هم وطنان دربند خويش، س برخ
ــتن در تحريك تراكمه در  ــوى روس ها به نقش داش ــترآباد كه از س ــبى بهره بردارى كنند. حاكمان اس مناس
ــدند مبلغ بالاى پانصد تومان را در قبال يك  ــدند،3 گاه حاضر نمى ش حمله به آبادى هاى ايران متهم مى ش
ــترآباد، در برابر درخواست تركمانان براى آزاد كردن  ــير دريافت كنند. چنان كه جعفرقلى خان، ايلخان اس اس
اسراى شان از آنها خواست تا تمامى اسراى استرآبادى دربندشان، به ويژه پنج نفر كه از روى دريا ربوده بودند 
ــانده بودند و حاضر بودند در مقابل،  را آزاد كنند. تركمانان از آن پنج نفر، يك تن را در خيوق به فروش رس
ــليم كنند.4  ــتور داد ده  روزه آن يك نفر ايرانى را تس پانصد تومان پرداخت كنند؛ اما ايلخان نپذيرفت و دس
اينكه آيا اين اسرا براى ايلخان از اهميت ويژه اى برخوردار بوده اند يا نه، مشخص نيست؛ اما به  هر صورت 
در شرايطى كه نرخ هر اسير به صورت معمول بين ده تا پانزده تومان بوده ، ايلخان حاضر به گرفتن پانصد 

تومان براى يك اسير نشده است و اين مى تواند نشان دهنده  توجه او به مسئله  آزادسازى اسرا باشد.

1. موزر، هنرى، سفرنامه تركستان و ايران، به كوشش محمد گلبن، تهران، سحر، 1356، ص 193.
2. آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، كارتن 5، سند 311.

3. آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، كارتن 5، پرونده 12، سند 1.
4. روزنامه وقايع اتفاقيه، 14 جمادى الثانى 1275، نمرة 361.
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جايگاه ايران در آسياى ميانه
با توجه به آنچه تاكنون گفته شد، به نظر مى رسد اگرچه دولتمردان ايران براى حل مسئله  اسراى ايرانى 
ــى فراوانى به عمل آوردند، متأسفانه قادر به استفاده   ــياى ميانه تلاش هاى ديپلماس ــهرهاى آس در بند در ش
ــايى به موقع امكانات موجود براى برقرارى صلح و حتى سلطه  ــرايط حاكم در منطقه  و شناس ــت از ش درس
ــياى ميانه در اختيار حكومت  ــياى ميانه نبودند. فرصتى كه با توجه به خيل عظيم ايرانيان مقيم در آس بر آس

مركزى ايران بود.
ــتانه و نيز آزادى اسراى ايرانى مقيم در آسياى ميانه  ــد كه دربار قاجار براى برقرارى روابط دوس گفته ش
ــفرا ضمن انجام مأموريت خود و تهيه  ــفرايى را به اين منطقه اعزام مى كرد. اين س در دوره هاى مختلف، س
ــرايط ايرانيان در بند ارائه مى كردند كه در  گزارش هايى از وضعيت حاكم در منطقه، اطلاعات مفيدى از ش
ــته باشد. در اين زمان، تعداد  ــت نتايج مثبتى در پى داش صورت اقدام به موقع حاكمان وقت ايران، مى توانس
ــتر از بوميان آنجا اهالى شهر بودند و شايد  ــراى ايرانى مقيم در خيوق به  حدى افزايش يافته بود كه بيش اس

بتوان گفت هر ازبكى پنجاه غلام ايرانى داشت.1 
ــتر  ــه اكثر اين ايرانيان در مناصب مهم و كليدى نظامى بودند و تعداد آنها از خود ازبك ها بيش ــا ك از آنج
ــفرايى  ــت كه البته با توجه به اعزام س ــت داش بود، ايران بهترين فرصت را براى حمله به اين منطقه در دس
ــوى اميركبير، به نظر مى رسد صدر اعظم با درايت ايران در صدد بوده است با  همچون ميرزا رضا خان، از س
ــى براى حمله به خوارزم فراهم كند كه قتل او مانع  ــايى منطقه و آگاهى از اوضاع حاكم بر آن، طرح شناس

شد تا به نتيجه  موردنظر از اين سفارت نائل آيد. ميرزارضا خان طى گزارشى كه از اوضاع خيوه ارائه داده 
است، به اين نكته  مهم اشاره كرده كه ايرانيان مقيم در خوارزم منتظرند تا دولت ايران وارد عمليات نظامى 
ــپاه ازبك مى بندند و به دولت ايران خدمت مى كنند. از جمله  ــود. در اين صورت آنها توپ بر س با خوارزم ش
كسانى كه ميان سپاهيان خوارزم، نفوذ و موقعيت ويژه اى داشتند، علي سلطان و سليمان بيگ مرندى بودند. 
ايشان طى سفر ميرزارضاخان با وى ملاقات نمودند و به او اطمينان دادند كه تمام اسراى ايرانى ابزار جنگ 
خريده و پنهان كرده اند تا در وقت مناسب با اربابان ازبك خود وارد جنگ شوند2 و همين كه قشون پادشاه 
ايران بيايد، خود االله قلى خان را دست بسته به اردوى همايون تحويل دهند.3 در بخارا نيز همين شرايط حاكم 
ــان دادن درايت و كفايت، مناصب ادارى مهمى را در اختيار گيرند  ــراى ايرانى توانسته بودند با نش بود و اس
ــاعه  فرهنگ و حتى آيين خود بپردازند، به گونه اى كه در اواخر قرن نوزدهم، زمانى كه امراى بخارا  و به اش
ــيعيان به پست هاى كليدى در بخارا دست يافتند. تا  ــكونت خود را از بخارا به كرمينه تغيير دادند، ش محل س

زمانى كه ايرانيان بر ارتش بخارا حكومت مى كردند، برترى شيعه در بخارا حاكم بود.4 

1. هدايت، رضاقلى خان، سفرنامه خوارزم، به كوشش على حصورى، تهران، طهورى، 1356، ص 130.  
2.  همان، ص 131.

3. محمدعلى خان غفور، همان، ص 14.
4. بيسيم بايف، همان، ص 280.  
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ــادى ايرانيان در  ــى، فرهنگى و اقتص ــترش نفوذ سياس ــرايط حاكم و افزايش تعداد و گس  با توجه به ش
آسياى ميانه و اعلام تابعيّت ايشان از حكومت مركزى ايران و تمايلشان براى همكارى با ارتش، به منظور 
تسخير مراكز قدرت در منطقه، مى توان گفت دولتمردان قاجار با داشتن اين ستون پنجم مستحكم و نيز با 
ــمت هاى مهم ادارى و نظامى در شهرهايى چون بخارا و خيوه، بهترين فرصت  ــتن عناصر نفوذى در س داش
براى پايان دادن به قدرت نمايى ها و مزاحمت هاى اقوام آسياى ميانه به ويژه تركمن ها را در اختيار داشتند و 
مى توانستند با يك برنامه ريزى دقيق و فرماندهى نظامى كارآمد و برقرارى ارتباط با عناصر نفوذى خويش 
ــه دست ايران را از اين  ــيه براى هميش ــياى ميانه، نفوذ خود را در آنجا تثبيت كنند، قبل از آنكه روس در آس

منطقه كوتاه كند. 

نقش روسيه در آزادسازى اسراى ايرانى 
ــياى ميان يا همان  ــده  نوزده درصد برآمده بود تا نفوذ خود را در آس ــت س ــيه كه از دهه هاى نخس روس
ــتان بزرگ روسيه گسترش دهد، از هر فرصتى براى دخالت در امور اين منطقه استفاده مى كرد. يكى  تركس
داد، مسئله  اسراى ايرانى بود. آنها سعى  از مسائلى كه فرصت مناسب را در اختيار دولتمردان روس قرار مى 
داشتند به بهانه  حمايت از ايران از طريق روابط ديپلماسى يا تهديدهاى نظامى ضد تركمن ها، ايشان را تحت 
ــتا، روس ها  ــوى تركمن ها در منطقه خاتمه دهند.1 در همين راس كنترل درآورند و نيز به روند برده دارى از س

اقدامات ديپلماسى و سياسى متعددى براى آزاد كردن اسراى ايرانى به عمل آوردند. 
زمانى كه اميركبير، رضاقلى خان را براى مذاكره با خان خيوه به خوارزم اعزام كرد و نتيجه  مطلوب حاصل 
ــت ايران نامه هايى به دربار خان خوارزم نوشتند و  ــيه و انگليس در حمايت از درخواس ــد، دولت هاى روس نش
ــاه ايران موافقت نمايد و مانع از جنگى بزرگ در آسياى مركزى شود.2  ــت پادش ــتند تا با درخواس از او خواس
ــد، چرا كه بر اين عقيده بود كه دولت ايران بايد به تنهايى براى  ــبب كدورت خاطر خان ش البته اين امر س
ــطه نمودن دولت هاي كفر امتناع مى ورزيد، و اگر تحت اين شرايط،  ــرايش اقدام مى كرد و از واس آزادى اس
ــته ي ايران  ــرا نمايد، او را متهم مى كنند كه به دليل ترس از روس و انگليس به خواس اقدام به آزاد كردن اس

تن داده  است.3 
همچنين زمانى كه ميرزا آقاسى، محمدولى خان را به دربار خيوق اعزام كرد تا در باب آزادى اسراى ايرانى 
گفت وگو نمايد، كلنل دايلفسكى نيز از طرف روسيه مأمور مذاكره با االله قلى خان شد. وزير مختار روسيه كه 
ــت ميرزا آقاسى را بر آن دارد تا از فرصت به  دست آمده، براى  ــعى داش از جريان كامل مذاكرات آگاه بود، س

پايان دادن به مناقشات موجود ميان ايران و خوارزم استفاده كند.

ــر كتاب،  ــياى ميانه، تهران، بنگاه ترجمه و نش ــياحت نامه درويش دروغين در خانات آس 1. وامبرى، آرمينوس، س
1343، ص 93.

2. محمدعلى خان غفور، همان، ص 25.
 .3 همان، ص 29.
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دولت ايران نيز فرصت لازم براى دخالت روسيه را در اختيار آنها قرار مى داد و به جاى اينكه از قرابت هاى 
ــتفاده كند، از  ــت آمده به نفع خود اس ــياى ميانه و نيز فرصت هاى طلايى به دس ميان مردم ايران و اقوام آس
دولتمردان روس مى خواست تا براى حل مشكلاتشان حكميت كند. در همين راستا بود كه به دنبال مأموريت 
ناموفق سفير ايران، ميرزا آقاسى از وزيرمختار روسيه خواست تا به كلنل دايلفسكى بخواهد تا سرحد خراسان 
ــت ايران كاوالفسكى، رئيس دفترخانه  آسيايى وزرات امور  ــخص كند. به دنبال اين درخواس و خوارزم را مش
خارجه روسيه نيز در سال 1274ق در باب آزادسازى اسراى ايران با سفراى اورگنج و بخارا مذاكره نمود.1 

ــراى ايرانى در بند، در خوارزم و بخارا، سرانجام نتايج مثبتى  ــيه براى آزادسازى اس البته تلاش هاى روس
ــت. در سال 1290ق روسيه طى دو مرحله، قريب 1300 نفر از اسراى ايرانى را از  ــرا در پى داش نيز براى اس
خيوق تحويل گرفت و در بندر استرآباد به كارگزاران ايرانى تحويل داد، اما متأسفانه كارگزاران ايرانى حاضر 
ــت يا روسيه،  ــرا نبودند و در اين باره كه هزينه  مذكور برعهده ايران اس به پرداخت هزينه حمل ونقل اين اس

مكاتبات فراوانى ميان اين دو كشور صورت گرفت.2
در سال 1297ق با اقدامات وزارت امور خارجه روسيه، 825 نفر از ايرانيانى كه در خيوق اسير بودند، آزاد 

و به سركردگى شخصى به نام ميرزامحمد تبريزى به ايران تحويل داده شدند.3 
ذكر اين مطالب به اين معنا نيست كه روس ها تنها به منظور حمايت از حقوق ايران و رها ساختن اسراى 
ــارت ازبك ها و تركمن ها دست به اقدامات بشردوستانه مى زدند. شكى نيست كه اگر هدف  ايرانى از بند اس
اصلي روس ها كمك به ايران بود، مى توانستند با اتحاد دوجانبه و هجوم ايرانيان از سمت خراسان و استرآباد 
ــرا و  ــمال، قواى كافى براى مقابله  با طوايف تركمن ـ كه عاملان اصلى تجارت اس و روس ها از طريق ش
ــازى آنها  ــد ـ بپردازند و به راحتى آنان را آرام كنند تا ديگر نيازى به تلاش براى آزادس ــردگان ايرانى بودن ب
ــد. ولى اين هدف روس ها نبود و دولت ايران هم يا از جريان كاملاً بى اطلاع بود يا از منافع خود آگاه  نباش

نبود يا حاضر نبود كه از منافع خود دفاع كند. 

سخن پاياني
ــته كه به دلايلي  ــياي ميانه، پيوندهاي تاريخي اي وجود داش ــاكنان آس طي هزاره ها ميان ايرانيان و س
ــي و طمع حاكمان براي گسترش قلمروشان خدشه دار شده و باعث  مانند اختلاف مذهبي، رقابت هاي سياس
ــت. حاكمان مختلفي كه در اين دو قلمرو به قدرت  ــده اس بروز جنگ هاي پي درپي طي قرن هاي متمادي ش
رسيدند، تلاش هايي براي رفع اين اختلافات انجام داده اند كه هيچ يك ثمره اي در پي نداشته است و هرگز 
نتوانستند روابطي صلح آميز و دوستانه ميان اقوام ساكن در ايران و ماوراءالنهر بزرگ به وجود آورند. در قرن 

1. آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، كارتن 35، سند 582.
2. آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، كارتن 128، سند 146.

3.  آرشيو اسناد وزارت امور خارجه، كارتن 128، سند 2.
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ــد تا اين استعمارگران  ــياي ميانه به اختلافات و كينه ها دامن زده ش ــيه در آس نوزدهم با قدرت گرفتن روس
راحت تر بتوانند به اهداف توسعه طلبانه  خود دست يابند و مانع از اتحاد ميان ساكنان اين منطقه و ايران شوند 
و متأسفانه ايران نيز براي جلوگيري از اين پيشروي، هيچ اقدام مثبتي نكرد و روس ها توانستند خان نشين ها 
و ولايات آسياي ميانه و بخش هاي بزرگي از ايران را به تصرف خود درآ ورند. حكومت قاجار نيز با اين نگاه 
ــي  ــيه يا برقراري ديپلماس كه تركمن ها جز آزار و اذيت، عايدي براي ايران ندارند و چون توان مقابله با روس
ــتند، بخش هاي وسيعي از خاك ايران را از دست دادند و ميدان را براي  ــياي ميانه را نداش قوي با خانات آس
ــتند تا قريب يك قرن و نيم، تنها قدرت حاكم در آسياي  ــيه در اين قلمرو تاريخي خالي گذاش تركتازي روس
ــان در قلمرو خانات حاكم در اين  ــتفاده از حضور و نفوذ ايراني ــند. اين درحالي بود كه ايران با اس ــه باش ميان
ــرزميني تبديل كند و اين منطقه را تحت  ــت اين پيوند تاريخي را به پيوندي س منطقه، به  راحتي مي توانس

حاكميت خود درآورد. 


